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 چکیده     

ند گزاران به این الگوها پایبها را از شکل و ساختار روایی واحد برخوردار كرده است و داستانهای عامیانه برخی عناصر روایی مشترک دارند كه آنقصّهدر   
حماسی و تاریخی اثر ابوطاهر  ۀهای عامیاننامه از جمله قصهدهند. ابومسلمخود را سامان می ۀهمین عناصر و شگردها، ساختمان قصّ هستند و به یاری 

نامه از نظر شکل و عناصر روایی و پاسخ به این پرسش گزاران قرن ششم هجری است. نگارندگان در این پژوهش در پی بررسی ابومسلمطرسوسی از داستان
امه از همان ندهد كه ابومسلمها نشان میبررسی ۀكند یا خیر؟ نتیجایرانی پیروی می ۀهای عامیانلی هستند كه آیا این قصه از الگوی روایی و ساختاری قصهاص

عاشق شدن قهرمان، از این  هایهای عامیانه است، جز آنکه در شیوهالگو پیروی كرده و از نظر شکل و ساختمان دارای همة عناصر روایی مشترک میان قصه
 ۀداخلپردازی، منگاری، رؤیاافتد. عبارات آغازین، حضور و دخالت راوی و نقّال در داستان، نامهكند بلکه از راه دیدن در عالم واقعی اتفاق میالگو پیروی نمی

ر گرفته و از گزار قراداستان ۀنامه مورد استفاداست كه در ابومسلمهای جنگ و پیکار از جمله عناصر و شگردهایی نیروهای طبیعی و فراطبیعی در قصّه، و شیوه
اختار ایرانی، شباهت كامل در س ۀهای عامیانای كه در مقایسه با دیگر قصهگونهها قرار داده است؛ بهشناسی آن را پیرو الگوی كلان روایی این قصهمنظر شکل

ۀ انهای بلند عامینامه و به تبع، دیگر قصهابومسلم ۀآن روست كه به شناخت ساختار و عناصر روایی قص شود. اهمیت این پژوهش ازها مشاهده میآن روایی
   شود.فارسی منجر می
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 مقدمه  -1

ۀ ویسندنترین و پركارترین نویسندگان قرن ششم و گزاران قرن ششم هجری است. ابوطاهر طرسوسی از مهمنامه اثر ابوطاهر طرسوسی از داستانابومسلم
 ۀبارنامه درنامه، دارابنامه، قِران حبشی، و قهرمان قاتل است كه متأسفانه آگاهی چندانی از زندگی او در دست نیست. ابومسلمهایی چون ابومسلمقصه

ای ماسهاسیان است. این قصه ح)ع( از سر منابر و كوشش او در به خلافت رساندن عب خروج ابومسلم خراسانی علیه بنی امیه برای برانداختن دشنام آل علی
از  اریدهای عیاران و تبلیغ راه و روش جوانمردی و راستی و طرفها و عیاریدینی است و شورش مردم علیه ستم و ستمگران است كه با پهلوانی-تاریخی

های شکلی و روایی، مجموعه مراد از ویژگیهای روایی و شکلی بررسی شده است. نامه، از منظر ویژگیابومسلم ۀدر این مقاله، قصحق همراه است. 
ها تقریباً به یک شکل مشخص و الگوی یکسان به كار گرفته شده و یک روایت واحد را پدید آورده عناصر و شگردهایی است كه در روایت این گونه قصه

نامه است و اینکه آیا این قصه از ساختار و الگوی لمابومس ۀاست. آنچه در این پژوهش در پی شناخت آن هستیم، ساختار و شگردها و عناصر روایی قص
 ایرانی پیروی كرده است؟ ۀهای عامیانقصه ۀثابت و شناخته شد
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 بیان مسأله -1-1
رسد كه به نظر می و مشخص كردن شکل و ساختمان روایی آن است. نامهابومسلم ۀعامیان ۀهای شکلی و روایی قصویژگیاصلی این پژوهش بررسی  ۀمسئل

اند و روایت خود را بر این الگو و كردهای پیروی میشدههای كهن در روایت داستان خود، از یک شکل روایی و الگوی واحد و شناختهپردازان و راویان قصهقصه
 ۀتمان قصگزار، ساخگو و داستانقصهرو هستیم كه ایرانی با عناصر و شگردهایی تقریباً مشابه روبه ۀهای عامیانروی در قصهاند. از همینروایت بنا كردهكلان

وهای نیر ۀپردازی، مداخلنگاری، رؤیادهد. این عناصر مشترک شامل عبارات آغازین، حضور راوی یا نقّال در داستان، نامهخود را به یاری همین عناصر شکل می
و شکل عاشق شدن قهرمان قصّه است كه بیش و كم در  یگر، شیوههای جنگ و پیکار است. ویژگی مهم دطبیعی و فراطبیعی در امور و حوادث قصّه، و شیوه

ایرانی از یک صورت ثابت و مشابه برخوردار است. این پژوهش به دنبال یافتن و مشخص كردن این الگوها و شگردهای روایی در  ۀهای عامیانتمام قصّه
 نامه است. ابومسلم

 
 الات تحقیقؤ س -1-2

 مطرح است عبارتند از:های اصلی كه در این مقاله پرسش
 نامه كدامند؟ابومسلم ۀقص ییروا یعناصر و شگردها -1
 ر؟یخ ای كندیم یرویپ یرانیا ۀانیعام یهاقصه یو ساختار ییروا یقصه از الگو نیا ایآ -2

 

 فرضیه تحقیق -1-3
نیروهای طبیعی و فراطبیعی ۀ پردازی، مداخلرؤیانگاری، رسد شگردهای روایی از جمله عبارات آغازین، حضور و دخالت راوی در داستان، نامهبه نظر می -1

 نامه به كار گرفته شده است.های جنگ و پیکار در ابومسلمدر قصّه، و شیوه
 باشد.ها متأثر میروایت این قصهایرانی است و از كلان ۀهای عامیاننامه مبتنی بر الگوی روایی قصهرسد ابومسلمبه نظر می -2

 

 پیشینه تحقیق -1-4
اما  اند،های مختلفی چون عیاری، آداب و رسوم اجتماعی، جایگاه زنان و ... كاویدهنامه تاكنون مقالات متعددی نوشته شده و آن را از جنبهابومسلم ۀدرباردر 

 . از سوی دیگر مقالات متعدّدایم، مورد مطالعه قرار نداده استكه ما در این مقاله در پی بررسی آن برآمدهشناسی، چنانهیچ پژوهشی این قصه را از منظر شکل
( به كوشش حسن ذوالفقاری گرد 1382) ایران ۀای با نام ادبیّات عامیانادبیات عامیانه، كه در مجموعه ۀكسوتان پژوهش دربارمحمّدجعفر محجوب، از پیش

 امیانههای عهای رمانجایگاه و ویژگی ۀما كه دربار ۀا مقالترین پژوهش بهای مراجعه در تحقیقات مربوط به ادب عامیانه است. اما مرتبطآمده است، از بایسته
مطالعات آسیایی و خاورمیانه دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا  ۀمیلادی( اثر ویلیام هاناوی، استاد بازنشست1790) ایرانی های عامیانهنوشته شده، كتاب رمانس یایران

یانه مربوط های عامو زبانی قصّههای شکلی هایی از این كتاب یعنی فصل هفتم آن، كه به ویژگیاست كه متأسفانه به فارسی ترجمه نشده است. تنها بخش
 ایم. این مقالات از این قرار هستند:ر سود بردهحاضر از آن بسیا ۀاست، توسط ابوالفضل حرّی ترجمه شده و ما در مقال

ه بلند عامیانه یا ب ۀهای قص. در این مقاله، هاناوی به بررسی مختصات و ویژگیعامیانه فارسی پیش از دوره صفوی هایرمانس( 1372) هاناوی، ویلیام -
یزودها پیکر دارند و متشکل از اپم و مطوّلی هستند كه قالبی باز و فراخها روایت منثورِ حجیتعبیر خودش، رمانس، پرداخته است و معتقد است كه رمانس

 و حکایات متعددند و از حیث منطقی و انسجام درونی ضعیف هستند. 
ایرانی مانند سمک عیار،  ۀهای عامیاندر این مقاله، هاناوی در بررسی قصه های پیش از عصر صفویهی در رمانسعناصر روای( 1372___ )،____ -

یعی نیروهای طب ۀپردازی، مداخلنگاری، رؤیاها را دارای عناصر روایی مشخص و تقریباً یکسانی چون نامهشناسی آندارابنامه و اسکندرنامه، از منظر شکل
ک پردازان قدیم هم به كمگزاران و قصهشوند و داستانار میها تکرقصه ۀسازند و در همها را میداند كه ساختار روایی این قصهو فراطبیعی در قصّه و ... می

 اند.دادهخود سامان می ۀهمین الگوها و شگردهای روایی به قص
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مقالات پیشین خود، به بررسی ویژگی زبانی و  ۀهاناوی در این مقاله نیز در ادام .های پیش از عصر صفویهای رمانسیویژگ( 1373____ )، ____ -
 كند.های آن را با ادبیات رسمی بیان میپردازد و تفاوت)رمانس( ایرانی می های بلند عامیانهسبکی قصه

 
 روش تحقیق -1-5

فت و پس از نامه مورد مطالعه قرار گرابومسلم ۀتحلیلی صورت گرفته است. در این مقاله، ابتدا كل قص - توصیفی ۀای و به شیواین پژوهش به روش كتابخانه
 رداخته شد.های عامیانه پشناسی و تطبیق آن با الگوی اصلی و كلی قصهها از منظر شکلهای لازم، به بررسی و تحلیل یافتهگردآوری مواد و دادهبرداری و فیش

 
 اهداف و ضرورت تحقیق -1-6

اهمیت و ضرورت دارد كه به این پژوهش از آن رو نامه است و ابومسلم ۀهای شکلی و ساختار روایی قصهدف پژوهش حاضر، بررسی و شناخت ویژگی
    شود.فارسی منجر می ۀهای بلند عامیاننامه و به تبع، دیگر قصهابومسلم ۀشناخت ساختار و عناصر روایی و شکلی قص

 
 مبانی نظری  -2

ا و به طور كلی هاست. این نوع قصه شود كه به شکل شفاهی یا مکتوب در میان هر قوم از نسلی به نسل دیگر منتقل شدههای كهن گفته میعامیانه به قصه ۀقص 
نش، اندیشه، ها و نشان دهندۀ رفتار، ممردم در ارتباط تنگاتنگ است و بازتاب زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم، شیوۀ كار و تولید آن ادبیّات عامّه با واقعیّت زندگی

امیانه ع ۀكنندای ادبیات عامیانه است و محتوا و سبک نگارش داستان، تعیینهعامیانه یکی از گونه ۀقص احساس، مذهب، اخلاق و اعتقادات هر جامعه است.
ان، نگاشته خوانداستانی است كه هم محتوای عامیانه داشته باشد و هم به سبک سادۀ عامیانه، به زبان نقّالان و قصه»عامیانه  ۀبودن آن است. بر این اساس، قص

های شده است. قصّهتلفی چون حماسی، عاشقانه، دینی و عیّاری دارد و غالباً به صورت شفاهی نقل می( و آن انواع مخ129:1382)محجوب، «شده باشد
آید و منبعی مهم برای آگاهی از زندگی اجتماعی مردم ایران و آداب و رسوم و )فولکلور( و ادبیات عامیانه به حساب می عامیانه، بخشی مهم از فرهنگ توده

 فرامرزبن خدادادبن ۀسمک عیار، نوشت ۀمنثور مکتوبی كه به دست ما رسیده، قص ۀعامیان ۀترین قصقدیم .(136 :)همان شته استعادات ایشان در ادوار گذ
: 1389)ذكاوتی قراگوزلو،  «بر اساس یک اصل كهن عصر ساسانی یا پیش از آن ساخته و پرداخته شده است»كاتب ارّجانی در اواخر قرن ششم هجری است و 

نامه، دارابنامه، قِران حبشی، و قهرمان قاتل را نوشته است. اما بیشتر های بسیاری چون ابومسلمهمچنین ابوطاهر طرسوسی در قرن ششم هجری، قصه .(14
های حسین كرد شبستری، صهق اند. شدهها توسط نقّالان نقّالی میخانهها در همین عهد در قهوهاند و بسیاری از آنعامیانه در عهد صفوی مکتوب شده هایقصه

 ۀجدید، قص ۀهای تاریخی و اجتماعی به شیوفارسی هم پیش از رواج رمان ۀعامیان ۀآیند. آخرین قصها به شمار میترین اینرموز حمزه و اسکندرنامه از مهم
ین شاه است كه به قلم فخرالدوله دختر ناصرالدین شاه باشی مخصوص ناصرالدالممالک، نقّالذهن و تخیّل میرزامحمدعلی نقیب ۀامیر ارسلان نامدار تراوید

ناصرالدین شاه و تلقّی ایرانیان از فضای فرنگ و مردم آنجا  ۀاجتماعی دور-ای از اوضاع سیاسیگرایانههای واقعجلوه»كنندگی تحریر شده است و در عین سرگرم
ها عمدتاً عشق و عیّاری و مسائل دینی و حماسی و پهلوانی همراه با بازتاب فرهنگ و قصّه(. موضوع و محتوای این 38: 1372)میرعابدینی، «دهدرا بازتاب می

كنند اما گویی و عدالت را تبلیغ میملی دارند و اصول اخلاقی و انسانی همچون جوانمردی، راست ۀها در آغاز، بیشتر جنبباورهای مردمی است. این قصه
اخلاقی عیاری هم تنزل  ۀ( و جنب131: 1382)محجوب،  كنددینی و عقیدتی بر جنبة ملی و قهرمانی و اخلاقی غلبه می ۀویژه از عهد صفوی، جنبرفته بهرفته
دشاه، اش در خدمت به خورشیكند در حالی كه سمک عیار در طرف خیر و خوبی است و انگیزهیابد، چنان كه مثلًا نسیم عیار در اسکندرنامه برای پول كار میمی

های گونه قصهگزاران قرن ششم هجری یکی از همیننامه اثر ابوطاهر طرسوسی از داستانابومسلم .(114: 1389)ذكاوتی قراگوزلو،  استو مردانگی جوانمردی
انی علیه قیام ابومسلم خراس ۀاند. این قصه دربارهای آن را تقلید كردهبعدی، بسیاری از صحنهۀ های عامیانهای آن است كه اتفاقاً قصهعامیانه و از نخستین نمونه

اس را بر هایش آل عبفشانیها و جانامیه و مروانیان است. ابومسلم خراسانی، سردار دلیر ایرانی، كسی است كه بساط خلافت امویان را برچید و با دلاوریبنی
ترین شکلی كشته شد. بعد از مرگ ابومسلم  قمری به فجیع 139مسند خلافت نشاند اما در نهایت به دست همین خلفای عباسی یعنی منصور دوانیقی در سال 

ها و ارادتمندانش به او تقدس و الوهیت بخشیدند و بین مردم عامی هم محبوبیت یافت. او پدید آمد و حتی برخی فرقه ۀها هم درباربسیاری حکایات و افسانه
ی و محبّان های مذهبشان بر این بود تا محبت فرقهشد كه كوشش -ش از عهد صفویتا پی-هاییهمین محبوبیت و قبول عام یافتنش باعث پدید آمدن كتاب
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ه در تاریخی است ك ۀنامه نخستین حماسابومسلم»ها بود. نامه خود یکی از همین گونه كوشش)ص( را به او جلب كنند و نوشته شدن ابومسلم خاندان رسول
ای از افسانه و حماسه بر گرد زندگانی وی تین شخصیت واقعی تاریخی دوران پس از اسلام است كه هالهدوران بعد از اسلام پدید آمده است و ابومسلم نخس

عیاری درآمیخته  ۀعصیان علیه ستم و یاری ستمدیدگان است كه با عادات و اخلاق پسندید نامهابومسلم یاصل (. محور671: 1368)محجوب،  «پدید آمد
های دیگر این تقسیم كار میان عیاران و پهلوانان وجود ندارد. همان پهلوانانی كه روز در است. در ابومسلم نامه كار پهلوانان و عیّاران یکی است و بر خلاف قصه

طبقات اجتماع از  ۀاین یاران ابومسلم از میان هم .(272: 1382روند )محجوب، پوشند و به عیّاری میروی میهنگام، لباس شبجنگند، شبمیدان نبرد می
اند و این به معنی شورش مردم عادی و پابرهنگان و مظلومان علیه ظلم و فساد دستگاه حاكم است، هرچند بعد گر گرفته تا حلاج و عطار و قصابآهنگر و كوزه

وایی های شکلی و رو ساختار روایی در این پژوهش، بررسی ویژگی ند. مراد از شکلپیونداز بالاگرفتن كار ابومسلم، بزرگان و سران عرب و عجم هم به او می
ها عموماً به یک شکل به نامه و مشخص كردن شکل و ساختمان روایی آن است؛ یعنی مجموعه شگردهایی كه در روایت این گونه قصهابومسلم ۀعامیان ۀقص

)ر.ک:  ودشها محسوب میهای عامیانه، برخی عناصر روایی مشترک دارند كه ویژگی اصلی آن. بیشترِ قصّهكار گرفته شده و یک روایت واحد را پدید آورده است
اری، نگعبارات آغازین، حضور راوی یا نقّال در داستان، نامه»ها توجه كرد. این عناصر روایی مشترک شامل ها باید به آنشناسی این قصه( و در شکل2شکل 

ویژگی و عنصر روایی  .(21 -19: 1372)هاناوی،  است« های جنگ و پیکارنیروهای طبیعی و فراطبیعی در امور و حوادث قصّه، و شیوه ۀپردازی، مداخلرؤیا
 ایرانی از یک صورت ثابت و مشابه برخوردار ۀهای عامیانو شکل عاشق شدن قهرمان است كه بیش و كم در تمام قصّه های عامیانه، شیوهمهم دیگر در قصه

ها هرچند در انواع ادبی دیگر هم ممکن است به نحوی دیده شوند، امّا بسامد است و آن را هم باید به آنچه ویلیام هاناوی مشخص كرده است افزود. این ویژگی
د همین عناصر و شگردها، ساختمان گویان و نقالان در واقع به مدهای عامیانه چشمگیرتر و دارای اهمیّت بسیار است. قصّهها در قصّهو كیفیّت و چگونگی آن

كند و هرچند رنگ یا پُررنگ جلوه میگو، كمای این عناصر بر اساس شگرد قصّهدر هر قصّه»ویلیام هاناوی  ۀدادند. به گفتهای خود را سر و سامان میقصّه
 .(19 :)همان «كندشان هیچ تغییری نمیها عوض شود، امّا ماهیّتممکن است صورت آن

 
 بحث اصلی  -3
 نامهابومسلم روایی ساختار و شکل -3-1

اند و روایت خود را بر این كردهای پیروی میشدههای كهن در روایت داستان خود، گویا از یک شکل روایی و الگوی واحد و شناختهپردازان و راویان قصهقصه
گزار، استانگو و دشویم كه قصهرو میایرانی با عناصر و شگردهایی تقریباً مشابه روبه ۀهای عامیانروی در بررسی قصهاند. از همینروایت بنا كردهالگو و كلان

 پردازیم.نامه میابومسلم ۀخود را به یاری همین عناصر شکل داده است. در ادامه به بررسی شکل و ساختار روایی قص ۀساختمان قص
 
ین  -3-1-1  عبارات آغاز
 اخبار ویانرا: گویدمی مثلاً  كهتغییر موضوع داستان است؛ چنان ۀهای عامیانه مشترک است و آن نشانكه در تمام قصهای است همان عبارات قراردادی و كلیشه   
توان گفت این عبارات در حکم های امروزی خبری نبوده، میبندیچون در متون قدیم از علایم نگارشی و تقسیم ... .قایلان اسرار چنین روایت كنند كه و

مستند كردن روایت به قول  .(19: 1372)هاناوی، دهدآشنا ارجاع میگویان و راویان نامها در متون جدید است و معمولًا به قصههای ابتدای پاراگرافتورفتگی
 های آغازین است. گونه عبارتراوی مورد اعتماد و متون كهن، دیگر كاركرد این

 (. 641/ 1 :1380)طرسوسی،  «و عالم منوّر شد...خداوندِ اخبار گوید كه چون صبح صادق طلوع كرد » 
 (. 137/ 2 :)همان «كند كه چون ابومسلم...امّا راوی اخبار و ناقل آثار چنین روایت می» 
 (. 431/ 3: )همان «امّا خداوند حدیث چنین روایت كند كه آن محفّه نه زنِ طاهر بود... » 
 (. 382/ 4 :)همان «كند كه بهزاد عرب...اسرار این چنین روایت می ۀمولّف اخبار و گزارند» 

 
 حضور و دخالت راوی/ نقّال در داستان  -3-1-2
ای هر داستان حضور دارد و به شکلگو و نقال پیوسته دهای عامیانه، حضور راوی یا نقال در میان ماجراهای قصه است. قصهعنصر مشترک دیگر در قصه   

مخاطب داستان، هم  ۀهای دیگر در میانهای دور و روایت قصهكشد. او گاهی با بیان عجایب و غرایب سرزمینرا به رخ مخاطب میمختلف این حضور خود 
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فروشد. گاهی هم با دخالت دادن احساسات خود در داستان، حب و بغض خود را نسبت به اشخاص قصه می كند و هم بر او فضلمیرا جذب داستان خود 
ستاید. شکل دیگر حضور راوی و نقال در داستان، تلخیص و دهد و دوستان را با القابی نیکو میكند؛ چنان كه القاب و عناوین زشت به دشمنان میآشکار می

دگان تازه به جمع شنوناند یا كسانی را كه (. تلخیص برای این بوده تا افرادی را كه در مجلس قبلی غایب بوده18: 1372)هاناوی، گاهی قصه استبندی گاهجمع
اند یادآوری كند كه قصه و ماجراها به كجا رسید و چه شد. این ویژگیِ تر حضور داشتهاند، در جریان ماجراهای گذشته بگذارد و برای دیگران هم كه پیشپیوسته

اه برای عوض كردن یک صحنه و منتقل شدن از یک همچنین گ های امروز تلویزیون است.ها و سریالدر فیلم« آنچه گذشت»بندی، شبیه به تلخیص و جمع
، در گیردها بهره میهای مدرن كه از شگردهای خاصی برای تغییر صحنهبینیم. برخلاف داستانماجرا به ماجرای دیگر، حضور نقال و راوی را در داستان می

را داشته  ینا»، ... « ۀها را در اینجا بگذار تا برویم بر سر قصاین»، «نجا نگهدارقصه را ای»های عامیانه به این صورت است كه راوی و نقال، با عباراتی چون قصه
هد. دگیرد و این گونه حضور قاطع خود را در ماجراها نشان میآید و روایت ماجرای دیگری را پیش میدر صدد تغییر صحنه برمی« باش تا به تو بگویم از...

 بودگی داستان و واقعیت نبودن آن را بر خواننده آشکار كند.ها، ترفندی است تا داستانگونه شیوهگیری راوی از همینمدرن، بهرههای پستامروزه در داستان
 
 آشکار کردن حب و بغض نسبت به اشخاص داستان -3-1-2-1

 به اشخاص قصه است؛ به این صورتنامه، آنچه از اشکال متعدد حضور و دخالت راوی/ نقال بازتاب یافته، بروز احساسات راوی نسبت ابومسلم ۀدر قص
 برد.   دشمنان و صفات نیکو برای دوستان به كار می ۀكه راوی معمولًا القاب و صفات ناپسند و زشت دربار

 (. 62/ 1، 1380)طرسوسی،  «ماهیار بازگشت... ۀراوی گوید كه چون زرقی حرامزاده از خان»
 (. 81/ 2 :)همان «ر سیّار نابکار را شکست داد...راوی روایت كند كه چون امیر ابومسلم، نص»       
 (. 333/ 2 :)همان «زدندكردند و نعره میخندیدند و نشاط میمروانیان حرامزاده می»     

 (. 310-311/ 3 :)همان «سلیم آمد و از اسب درگردید و روحش به دوزخ رفت و همنشین یزید و معاویه شد راوی گوید كه تیری بر منیر بن»   
د تا هر دو پشت بر گیرو پوشیده نماند كه امیرالفاسقین مروان كه خلیفه روی زمین است ... اكنون از شهریار اعظم بلّوت پتیاره توقّع چنان داریم كه لشکری بر»   
 (366/ 3: )همان «و امیرالفاسقین را یاری دهیم و هیچ چیز از وی دریغ نداریم...کدیگر دهیم و دست و دل یکی كنیم ی

 (.92/ 2 :)همان «غازی، آن شیعه یک رنگ آل علی، بفرمود كه... امّا راوی گوید كه اوّل امیر ابومسلم مروزی، حاجی»    
 

 نگاری نامه -3-1-3
ند. كای تبعیّت میشناخته شدهشود و الگوی تقریباً مشخّصی دارد و از شکل معیار و های عامیانه محسوب میترین شگردهای روایی قصّهنگاری از مهمنامه  

نامه، آنجا كه ها مانند حمزهنگاری در برخی قصهشوند. گاه نیز این سنت نامهها با عبارات عربی و عموماً با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز مینامه ۀغالباً هم
ایرانی ۀ های عامیاننگاری در قصهنامه .(17: 1372)هاناوی،  شودآغاز میدهد و نامه با نام لات و هبل و زند و پازند نویسند تغییر شکل میكافران نامه می

قه نگاری سابهای ایرانی هم سنت نامههای عامیانه نیست و در دیگر منظومهاست، هرچند آن فقط خاص قصه بردن قصهعنصری روایی و شگردی برای پیش
های «نامهده»نویسد. نیز كه در داستان ویس و رامین، ویس ده نامه به رامین میرده است؛ چنانبداشته و شگردی روایی بوده  و بخشی از روایت را پیش می

. ساندرهای ایرانی را مینگاری در قصهای است، وجود سنت نامهالعشاق اوحدی مراغهنامه یا منطقشان دهترینشدهفارسی كه از قرن هشتم داریم و شناخته
امین كه ویس و ر ۀسمک عیار كه داستانی است ظاهراً متعلق به دوران اشکانی، و نیز در منظوم ۀفارسی، یعنی قص ۀعامیان ۀترین قصنگاری در قدیموجود نامه

ای بعد هورهگزاران ایرانی بوده و در دپردازان و داستانشده نزد داستاننگاری یک سنت دیرین و شناختهدهد كه نامهاشکانی تعلق دارد، نشان می ۀآن هم به دور
هایی كه آغازی ساده و بدون هیچ عبارت ها را در چند نوع گنجاند؛ نامهتوان آننامه، نزدیک به پنجاه نامه وجود دارد كه میهم ادامه یافته است. در ابومسلم

الله ا بسمهایی كه بكنند، نامهرف مقابل استفاده میهایی كه نثری ادبی دارند و از القاب متعددِ ستایشی برای طعربی یا القاب خاص و پر طمطراق دارند، نامه
 شوند.)ع( آغاز می و حضرت علی خداوند، پیامبر)ص( ۀگانهایی كه با ثنای سهشوند و در نهایت، نامهالرحیم آغاز میالرحمن
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 نامه با آغاز ساده و بدون القاب و عناوین    -3-1-3-1
ر نثر دنمایی نامه كه امکان قدرت ۀسوادی فرستنددلیل معمولی و عادی بودن مخاطب نامه است و گاهی به سبب كم ها گاه بهغاز ساده و بدون ثنا و القاب نامهآ

ای قاصد مروان رسید و نامه»شود. نیست. همچنین زمانی كه نامه تهدیدآمیز و از جایگاه قدرت است، بدون مقدمه و ساده است و حتی نثر آن نیز گزارشی می
 هعهدنامه نوشته كه: ای نصر یک شب در واقعه دیدم كه از جانب خراسان باز سفیدی نمایان شد و ... ای نصر، چون تو امیر خراسانی این مهم در داد و در آن 

 (. 188/ 1 :1380)طرسوسی،  «تو است. هر جا ابوترابی ببینی، اگر برادر من باشد، او را سر جدا كن!
ای است از پیش نصر سیّار، به نزد تو ای مالک، بدان كه مردی ک نهاد. مالک نامه ]را[ مطالعه كرد، نوشته بود كه: نامهای در پیش مالپیکی درآمد و نامه»

 (. 14/ 2 :همان«) اند...اوست، و صورت او ]را[ درین نامه كشیده ۀبدین صورت و بدین نوع و چنین تبری اسلح
 

 نامه با القاب ستایشی و نثر ادبی -3-1-3-2
رود ور مینهاء رأی انپس امیر نامه را بستاند و مطالعه كرد، نوشته بود كه: زندگانی امیر صاحب الدّعوه به دولت و كامرانی دراز باد! بعد از عرض بندگی، اِ »   

رسد، ت... اگر به فریاد این بیچارگان باند، مگر بلاد زرنگ و چهار سال شد كه خیاطین بربری این مملکت را به نام خود كرده اسكه تمام بلاد سیستان خوارج
بعد از رفع دعا و خدمات لایقه، معروض رأی عالی شاه شیر شکار و پهلوان روزگار باشد و پوشیده نماند كه (. »417-460/ 2 :)همان «عندالله ضایع نماند!

ریزان گویند، شکسته شده است و گخرد، كه او را ابومسلم مییامیرالفاسقین مروان، كه خلیفه روی زمین است، چند نوبت شد كه از دست یکی روستا]یی[ ب
ی دهیم و اسقین را یارروی به هزیمت نهاده است و پناه به من آورده است. اكنون از شهریار اعظم بلوت پتیاره توقّع چنان داریم كه لشکری برگیرد... و امیرالف

برادری آن ]است[ كه چون بر مضمون نامه وقوف اُفتد، در آمدن  ام ما در عالم منتشر گردد. وظیفهخلیفه از ما راضی شود و حرمت ما در پیش او بیفزاید، و ن
 .(366-369/ 3 :همان«)تقصیر نکند، والسّلام

 
 الله آغاز کردن نامه با بسم -3-1-3-3

امیر ابومسلم عبدالرّحمن. معلوم رأی عالی آرای ای است از پیش شاه كبت مغربی به نزدیک صاحب الدّعوه خاندان، بسم الله الرّحمن الرّحیم. این نامه»
 (. 367/ 3 :)همان ...«گوید و گوید، البتّه، راست میرود[ كه بر خاطر ما روشن شده است آنچه او میآن ]امیر با تدبیر می

 
 )ع( )ص( و حضرت علی خداوند، پیامبر ۀگاننامه با ثنای سه -3-1-3-4

عد )ع(. ب الله؛ و سیّم نامه، مدح امیرالمؤمنین علیتعالی، دوّیم نامه، نعت محمّد رسولكه: اوّل این نامه، توحید باریوزیر آن نامه را برخواند. نوشته بود »
یر گ)ع( در دل ب نین علیاز این، نامه از نزد من كه ابومسلمم چون به تو رسید ای طاهر خزیمه، به لشکر خود ننازی و از یزید و معاویه برگرد و محبّت امیرالمؤم

 (. 218-217/ 3 :)همان «و اگر نه، به ضرب تبر گران دمار از شما و لشکر شما برآرم والسّلام!
 
 خواب و رؤیا  -3-2

ه طوری كه گاه یک قصهای عامیانه دارد، بههای عامیانه، خواب و رؤیاپردازی است كه نقشی مهم و محوری در بسیاری از قصهیکی دیگر از عناصر روایی قصه
ها كل نكه همیشود های متعدد كشیده میآید و پایش به میان وقایع و ماجراجوییبیند و در پی گشودن رمز و راز آن برمیشود كه قهرمان میشروع میبا خوابی 

پیغامی  ،ا دارد. در رؤیابخشی به قهرمان رهای عامیانه، كانال ارتباطی شخصیّت با دنیای نهفته است و كاركرد آگاهیرؤیا و خواب در قصهسازند. قصه را می
ها رند و در آنپیشگویانه دا ۀشود كه باید از آن رمزگشایی شود. رؤیاها اغلب جنبآسمانی و مبهم در شکل نمادهای تفسیرپذیر، با افراد قصه در میان گذاشته می

: 1372)هاناوی،  خود را از خطر برهاند یا كاری را انجام دهد.یابد تا تصمیم درست بگیرد و شود و قهرمان فرصت میآینده در لحظاتی بحرانی نشان داده می
امه با چند نابومسلم ۀبخشی دارد. در قصیاریگری و راهنمایی و آگاهی ۀفارسی، متعدد و متفاوت است و بیشتر جنب ۀهای عامیان( كاركرد رؤیا در قصه20- 17

 كنیم.كر میها را ذگونه از این كاركردها مواجه هستیم كه در اینجا آن
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گاهی یافتن از خطر در خواب  -3-2-1  آ
عیناً  خیزد،كند و چون از خواب برمیبیند كه خطری خودش یا اطرافیانش را تهدید میعمولًا به این شکل است كه قهرمان یا پهلوان داستان در خواب میم

 شود:نامه موارد متعدد دارد و در اینجا برای نمونه یک مورد نقل میآید. این موضوع در ابومسلمبیند و در پی دفع آن برمیهمان خطر را عیان می
 

گاه شدن از خطر سوء قصد به جان ابومسلم -3-2-2  آ
ای؟ زرباد گفت: ای پهلوان، امشب سر به خواب نهادم، در خواب دیدم مردی حبشی كه پس، احمد زمجی گفت: شما كجا بودید و این كیست كه گرفته»

وار و در حال، اسب نوبتی ایستاده بود، سوار گردیدم و گردِ اردو برآمدم، كسی را من برخاستم آشفته« كه دشمن قصدِ ابومسلم دارد!برخیز و مخفت »مرا گفت 
باطی ر پس برفتم، به« ای؟ برخیز و به راه بغداد برو كه دشمن قصد دارد!چرا خسبیده»ندیدم. باز سر به خواب نهادم، دیگر باره همان مرد را دیدم كه گفت 

الحال، در دهلیز رباط درآمدم و بایستادم. ایشان به در رباط رسیدند و جلو كشیدند و گفتند آمدند. من فیرسیدم، بایستادم. از راه بغداد، دو سوار دیدم كه می
آن كس  رم، اگر سر سوزن جراحت گردد، كارمن كاردی دا»یکی گفت كه « اسبان را اینجا بداریم و یکی بر سر ابومسلم رویم، و یکی بر سر سلیمان كثیر!»كه 

 «دانید كه محبّان شاهِ مردان از عقل هشیارترند و از ستاره بیدارتر؟ای خارجیِ چند، نمی»طاقت شدم و از دالان رباط به در تاختم و گفتم كه بی« آخر است.
 ربتاختم. عاقبت اسبش سکندری خورد و او را گرفتم. احمد گفت: دستت مریزاد!  ببینی، در این صحرا از پی او بسیار اش بتركید و این را كه تو مییکی را زهره

 (. 160-161/ 4 :1380طرسوسی، « )زرباد آفرین كرد و روان شدند
 

 گفتن و نمودن وقایع در خواب -3-2-3
عامیانه است كه معمولًا توسط پیر یا حکیمی گزارده های خبر دادن از وقایع و حقایق آینده در خواب با زبان رمز و اشاره، كاركرد دیگر خواب و رؤیا در قصه

 دهد. شود و همان نیز در عالم واقع رخ میو گشوده می
 

گاهی دادن از خروج ابومسلم  -3-2-3-1  آ
ای داد و در آن نامه نوشته ]بود[ كه ای نصر، یک شب در واقعه دیدم كه از جانب خراسان باز سفیدی نمایان شد و تا صد هزار قاصد مروان رسید و نامه»    

ن خ كرد و خون مرا كشید و آمرغ سیاه از عقب. آن باز سفید بر سینه من نشست و هریک از آن مرغان بر سینه یکی از مردم من نشستند. آن باز حلق مرا سورا
یر پوش باشند و تو را با لشکرت زاند كه شخصی از خراسان خروج كند، لشکر او سیاهمرغان نیز ]با مردمِ من[ آن چنان كردند و منجّمان تعبیر خواب چنان كرده

 (. 188/ 1 :1380)طرسوسی،  «توست. هرجا ابوترابی ببینی، اگر برادر من باشد او را سر جدا كن! و زبر كنند. ای نصر، چون تو امیر خراسانی، این مهم در عهده
 

 خبردادن از بر حق بودن ابومسلم  -3-2-3-2
 از قضای حضرت پروردگار، آن شب حضرت رسالت را در خواب دید و سلام كرد. امّا حضرت جواب نداد و روی از او بگردانید. خذیفه زاری كرد و    
اب خذیفه از خو« كنی؟گرداند، تو خلاف آن میای خذیفه، شریعت مرا ابومسلم تازه می»حضرت فرمود كه « الله، چرا از من روی گردانیدی؟ا رسولی»گفت 

 و اكثر مردم همان خواببیدار شد و از ترس آن خواب، لرزه بر اعضایش اُفتاده بود. در حال، مردم را در آن صباح جمع كرد و بر منبر برآمد و خواب خود بازنمود 
 (. 210/ 3 :)همان «كه خذیفه دیده بود، ایشان دیده بودند. پس همه توبه كردند و...

 
 مأمور شدن به انجام کاری در خواب -3-2-3-3
 دهد كه برای انجام كاری به عراق برود:حضرت علی )ع( به ابوعطا از یاران ابومسلم مأموریّت می -

)ع( را در خواب دیدم كه مرا گفت: ای ابوعطا، خدای عزّوجلّ آن محبّ ما را از بند خلاص كرده است و  منین علیپس گفت: ای امیر، بدان كه امیرالمؤ»
 (. 661/ 1 :1380)طرسوسی،  «آید. زنهار بگوی كه به جانب عراق رود و عمّ خود را بطلبد كه البتّه كار او بالا گیرد!اكنون بدین جانب همی

 شود كه به یاری ابومسلم بشتابد:مأموریّت داده میدر خواب به اردشیر زرمهر 
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هر گفت: مامیر از سخنان پیر چون گل صد برگ برافروخت و گفت: ای پیر مبارک نفس، نام مرا چون دانستی و تو را از این حال كه خبر داد؟ اردشیر زر»
تو را به عراق فرستاده و مرا خبر كرد از حال تو، دوش در خواب گفت  گویم كه هرگز دروغ نگفته است، و خمر نخورده است واین سخن را از زبان كسی می

، در فلان راه بربند رود، جهاز كن و آذوقهای كه شبانروزی پنجاه فرسنگ میفردا كه قرص خورشید عالم را منوّر گرداند، شتری را كه به هشتاد دینار خریده»
ت بر نمک نه، و آن شتر را تسلیم او كن تا سوار شده و به زودی خود را در مرو رساند كه كار بر دوستان پای درخت ببر و  بنشین تا او در رسد و با او انگش

 (.14/ 2 :)همان «ما دشوار شده است

 شفا یافتن در خواب -3-2-3-4
شفا دادن بیمار در خواب توسط (، 87/ 2) های متعدد دارد؛ مانند بهبود یافتن آنی زخم بدن ابومسلمنامه نمونهشفا پیدا كردن در خواب، در ابومسلم

 شود:(. برای نمونه دو مورد نقل می117/ 2)ع( ) (، بازیافتن بینایی از دست امام حسین318/ 3) )ع(امام

 شفا یافتن زبان بریده -3-2-3-5
د تا فردا زبان بود، گفت: امشب باشباید بریدن، تا سخن توانند كرد. شب اند. بیشتر میاسحق كولقی، حکیم شاه خوارزم بود، گفت: زبان ایشان را كم بریده»

علی و امام ایشان را ببریم! ]علا و طلحه زرنقی[ چون در خواب شدند، دیدند در خانه گشاده شد و ]یک[ عماری از نور فرود آمد. حضرت محمّد با حضرت 
. امّا حضرت علی انگشت مبارک در دهن ایشان كرد، در حسن و امام حسین)ع( در میان آن عماری نشسته بودند. دست بر گوش و بینی و زبان ایشان مالیدند
شاه خوارزم را بگویید كه محمّد و علی و حسن و حسین »حال، شفا یافتند. از جای خود برخاستند و در پای حضرت رسول اُفتادند. حضرت محمّد فرمود كه 

 (.2:1380/200)طرسوسی، «سلم را مدد كن، كه او به دست خارجیان گرفتار است!گویند كه: اگر تو اُمید به شفاعت ما داری، ابومرسانند و میتو را سلام می
 

 بهبود آنی یافتن زخم ابومسلم  -3-2-3-6
دانستم، امّا قوّت نداشتم كه به الفاظ درآیم تا چندان كه یاران قطع طمع از داد میبعد از آن فرمود كه در این چند روز كه مرا زخم زده بودند هرچه روی می»    

)ع( برسیدند و مرا در كنار گرفتند و  نحیات من كردند. در خواب شدم در واقعه دیدم خود را كه در بطحای مکّه زخمدار اُفتاده بودم. امام حسن و امام حسی
با ایشان روان شدم تا به امام رسیدم و امام را در پای درختی دیدم. مرا در كنار گرفت و بر درِ حرم آمد « كند!)ع( تو را طلب می طالببیا كه علی ابن ابی»گفتند 

 (. 374/ 2 :)همان «د و بمالید. در ساعت خدای تعالی مرا صحّت داددرِ كعبه زد و زمانی مناجات كرد. پس دست بر زخم من نها و دست در حلقه
 

 العاده یافتننظر کرده شدن در خواب و قدرت خارق -3-2-3-7
حماسی  ایهمابومسلم نامه وجود دارد، احتمالًا تحت تأثیر بُن ۀناپذیر شدن كه در قصكرده شدن قهرمان در خواب و برخورداری از قدرت بسیار یا آسیب نظر

)ع( به چنین زورمندی  زیر، یکی از یاران ابومسلم در خواب از سوی حضرت علی ۀباشد. در نمونناپذیری او میالعاده قهرمان حماسه و آسیبزورمندی خارق
ن گوید كه محمّدبن اسماعیل چون به امّا راوی داستا»كند! ده میناپذیر خود، به جای سلاح استفایابد و بعد از آن در نبرد با دشمنان، از سر آسیبدست می

طالب )ع( پیدا شد و دست مبارک را بر سر او كشید و گفت: خانه رفت، گریه بسیار كرد و در خواب شد، دید كه از برابرش حضرت شاه نجف، علی ابن ابی
ت دید. سنگی آنجا نهاده بود، محمّد برداشت و ]به[ سر طالب، خود را بسی به قوّ چون محمّد اسماعیل از خواب برخاست، به ولایت علی ابن ابی«. برخیز!»

اعیل دعا كرد. چون زد و آن سنگ پاره پاره شد و سر اسماعیل درد نکرد. مادر خود را بیدار كرد و خواب خود را به او گفت. مادرش شادمان شد و بر محمّد اسم
اند. محمّد اسماعیل پیش رفت و سلام كرد. جوابش به و مردم بسیار در پیش او ایستادهروز شد بر در خانه شاه خوارزم رفت، دید كه شاه خوارزم نشسته است 

 طالب )ع( به من یراقی داده استتر وجهی داد و گفت: ای دیوانه، كجا بودی؟ محمّد گفت: یا پادشاه با جاه، اگر تو مرا یراق ندادی، حضرت علی ابن ابیخوب
كرد، در آن نزدیکی بسته بود، محمّد پیش دوید، تا ده كلّه بر آن ند! چون این بگفت، گاوی داشت شاه خوارزم كه جنگ میكه هیچ كس را نداده. پادشاه تماشا ك

گاو نرم شد. شاه خوارزم را خنده گرفت و گفت: ای دیوانه، این گاو را چرا كشتی؟ محمّد اسماعیل گفت: این چنین كردم تا بدانی كه حضرت  گاو زد كه كلّه
 (.209/ 2 :)همان «ع( مرا نظر كرده است) علی
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 دخالت نیروها و عناصر طبیعی و فراطبیعی در داستان -3-3
این نیروها در روند  ۀهای متأخرتر است. مداخلویژه قصههای عامیانه بهای بسیار شایع در قصهمایهیاری شدن قهرمان از سوی نیروها و قوای غیبی، بن

غیبی و  مانند: سروشداستان، اشکال و انواع متعدد و مختلف دارد كه به طور كلی در دو نوع قوای طبیعی مانند: طوفان و حیوانات و قدّیسان و قوای فراطبیعی 
 .(21: 1372)هاناوی،  شودناپذیر بودن وی خلاصه میالعاده قهرمان و آسیبنظركردگی و نیروی خارق

 
 قوای طبیعی ۀمداخل -3-3-1

 حیوانات و پرندگان مداخلۀ -3-3-1-1
 آب ۀراهنمایی كردن آهو ابومسلم را به چشم-
نان، آب و بی)ع( در آن بیابان، بی طالبراوی داستان ابومسلم چنین روایت كند كه چون ابومسلم از خواجه سلیمان كثیر دور اُفتاد، با دوستان علی ابن ابی» 

روز و یک شب، در آن ریگ روان آن مؤمنان رفتند. روز دیگر، از تشنگی قوّت در ایشان نمانده بود. همه به یکبار اُفتادند و جان بر رفتند. تا یک سرگردان می
رآمد. امیر ب كرد كه ناگاه، صداییكردند. ابومسلم از برای ایشان گریه میهلاكت نهادند. بعد از ساعتی، از روی نا اُمیدی، سر برآوردند و با یکدیگر وصیّت می

س، پ« رود، آب خواهد بود!البتّه، هر جا كه این آهو می»كرد. امیر گفت ابومسلم نگاه كرد، آهویی را دید كه از آن بیابان پیدا شد. آن آهو به دست اشارت می
سلم آورد و به ابومای بلند بر می، باز خود را بر پشتهشدبرخاست و دو مطهّره را بر هم بست و بر دوش انداخت و از دنبال آهو روان شد. هرگاه كه آهو ناپیدا می

رفت. تا چهار فرسنگ آن آهو امیر را برد، تا امیر ابومسلم نگاه كرد، تلّ بلندی را دید  و درختی چند دید، بر اثر آن مینمود و باز ابومسلم چون آن آهو را میمی
]در آن  آبی دید، بسیار شادمان شد. چون خود بر آن تل برآمد، حوضی را دید كه از سنگ بسته و چشمهها را بكه بر بالای آن تل پیدا شد. امیر چون آن درخت

 (.174/ 2: 1380)طرسوسی، «ریخت[می
 

 های طبیعی)طوفان و باد و باران و ...(پدیده ۀمداخل -3-3-1-2
یق باد و صاعقه  -3-3-1-2-1  نجات یافتن قهرمان از طر
 را بگیرند با دعای او و به فرمان خداوند طوفانی به پا شد و دیگر امیر را ندیدند و نتوانستند او را بگیرند. خواستند ابومسلمهنگامی كه مروانیان می  
 دند،ر دو منزل به امیر رسیجماعتی آمدند و خبر كُشته شدن زنگیان را آوردند و احوال گفتند. در حال، ]مروان[ سه امیر را با بیست هزار مرد از دنبال روان كرد. د» 

 (.2/61: 1380)طرسوسی، «ای پیدا شد كه هیچ كدام امیر را ندیدندابومسلم دست به دعا برداشت. به امر خدا بادی و صاعقه
 

یدن باران با دعای ابومسلم و نجات یافتن از بیابان بی -3-3-1-2-2  آببار
رفتند. تا شش روز رفتند. همه به یکبار بر روی ریگ اّفتادند. بعضی از میطاقت شدند. اُفتان و خیزان، روز رفتند، مركبان ماندند و مؤمنان بیشبانه  چون سه»

ا كرد. هاد و دعآبی جان بدادند. ابومسلم گریان شد و گفت: دریغ از این مؤمنان! بعد از آن تیمّم كرد و نماز گزارد و خُود را از سر برداشت بر زمین نیاران از بی
لاهخُودها هوش آمدند. آنگه برخاستند و ك ای از آن آب باران در گلوی ایشان كرد تا بهباران به ضرب ببارید. ابومسلم پارهو ی قبول اُفتاد و ابری پیدا شد دعای و

 (. 187/ 2 :)همان «را پر از آب كردند و دعا بر جان ابومسلم كردند
 
 باریدن برف و گرفتار شدن دشمنان  -3-3-1-2-3

و برف و باد  ابری برخاست»شوند. گیرد و دشمنان متفرّق مییشکست یابد، به نیروی غیبی برف و سرما درم هنگامی كه نزدیک بود لشکر ابومسلم از دشمنان
گردید. محشان نوقجی با امیرعلی شیر اوژن در آن صحرای بایغز، از جایی كه آن باد و دمه آمدی، شمشیر خشک می ۀو دَمه درگرفت و سرمایی كه دست به قبض

 (. 119/ 2 :)همان «خواندندگردیدند و چیزی میای، دیدند كه آنجا چهار دختر به گرد آن چشمه میبر سر چشمهعزم كردند و برسیدند 
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 و زاهد( قدیّسان )امامان و خضر و حکیم ۀمداخل -3-3-1-3
 یاری رساندن پیرِ زاهد به ابومسلم در کُشتن دشمنان -3-3-1-3-1
رد و  پیری رسید و  بر امیر سلام ك»كند: سایی و كشتن دشمنانش كمک میاست، به او در شنایر زاهد كه از سوی حضرت علی مأمور یاری رسانی به ابومسلم پ

ام. حضرت امیر، مرا از آمدن شما خبر داده است و در خدمت نام امیر را گفت و گفت: مرا خیر صفاهانی نام است و من به فرمان شاه مردان، اینجا مجاور شده
ام، كه تو را همراهی كنم، كه این گنبد و قبرِ این مردود را آتش بزنیم. نزدیک این مزار، و از جهت خاطرِ تو در اینجا مجاور شدهام )ع( بوده العابدینامام زین 

چاه بُرید و در آورد و او به خنجر جمشید، سر ایشان را میباید انداخت... پس یک یک را به نزد امیر میچاهی هست، اینها كه مجاورند، در این چاه می
 (. 31/ 2: 1380)طرسوسی،  «انداخت...می

 
گاهانیدن پیر، ابومسلم را از توطئ -3-3-1-3-2 یاب  ۀآ  اهل فار

یی اند، آگاهی و رهای كردهای كه دشمنانش برای كشتن وكند تا از توطئهدر اینجا هم پیری كه از سوی حضرت رسول)ص( مأمور است، به ابومسلم كمک می
ریاب چون به فاریاب رسی اهل فا»بردم و امشب، در واقعه دیدم كه فردا خواهی رسیدن. و این دعا ]رسول[ گفت بدو بده و بگوی میپیر گفت انتظار تو »یابد: 
هر همه را زها كه ها كه زردابی به در آید از آن طعامكس بخورد و این دعا بخوان و بِدَم بر آن آشهای خوب پخته باشند و بیاورند و بِکشند، مگذار كه هیچطعام

ها هیچ كس نخورد! پس، های آش درآوردند. پس امیر گفت: از این طعامهای رنگارنگ بركشیدند و دیگها و طعامها و بریاناهل فاریاب خوان«... كرده باشند
 (.470-487/ 2 :همان«)ها...، به زرداب آمد آن نعمتها. در حالطعامله یاد گرفته بود و بدمید بر آن از  بارگاه به در آمد و آن دعا را بخواند كه از پیر سیصد سا

 
 قوای فراطبیعی ۀمداخل -3-3-2

ناپذیر است و شمشیر و هیچ سلاحی در او خداوند به اوست و وی نظر كرده است یا آسیب ۀعموماً قهرمان قصّه یا از نیروی غیر عادّی برخوردار است، كه هدی
شان از حماسه به قصّه و رمانس، عیّاری در روند انتقال ۀهای عامیاناند. در واقع قصّهای حماسیمایه بوده و بُنكند. این موارد همگی تحت تأثیر حماسه اثر نمی

 ناپذیری اشخاص قصه،نامه، نظركردگی قهرمان و آسیبابومسلم ۀاند. در قصهای حماسه و اسطوره را در خود حفظ كردهها و ویژگیمایهآگاه و ناآگاه برخی بُن
د، شمشیرش نیز كشكشمهین را می ۀالعاده است كه با تبر نُه منی خود، ببر بیشهمین نظركردگی و قدرت خارق ۀای بسیار شایع است؛ ابومسلم به واسطمایهبن

آسمانی و  ۀ( كه قابل مقایسه با ریش1/184 :1380)ر.ک: طرسوسی،  آیدبرمی« یاهو»ها از آن آواز )ع( است و هنگام كشتن خارجی ای از ذوالفقار علیپاره
ارتباط قهرمان قصّه با سروش غیبی یا  .(401/ 4 :)همانكند اثر نمی« بلّوت»یچ سلاحی در شگفت و جادویی داشتن نبردافزار قهرمان حماسه است، و نیز ه

 نامه چنین موضوعی وجود ندارد. یانه است كه البته در ابومسلمهای عامقوای فراطبیعی در قصه ۀها نیز نوع دیگری از مداخلپری و یاری گرفتن از آن
بر  ،ای بر بلوت زد كه اگر بر پولاد زدی، گذاره كردی و بر بلوت یک سر سوزن گذاره نشد. پس، راه بر بلوت گرفت و عمودی، به هر ضرب كه داشتنیزه»    

عین را المی نرسید. پس مردان خوارزم و تبریز در گرد آن لعین درآمدند و تیر باران كردند و آن بلوت زد، كه اگر بر كوه زدی، سنگ در دل سنگ سرمه گشتی. آن ل
داشت و بدان مؤمنان درآمد. آن لعین خیلی مؤمن را شهید كرد تا شب درآمد كوس بازگشتن كرد و همین چشم خود را نگاه میلعین هیچ اندیشه نمی

حضرت  ۀ( از یاران ابومسلم كه نظركرد209/ 2همان: ) ناپذیری سر محمدبن اسماعیلالعاده و آسیبخارق (. زورمندی407/ 4 :1380طرسوسی، «)بزدند
 باشد نیز از جمله همین گونه موارد است كه پیشتر نقل شد.)ع( می علی

 
 پیکار و جنگ  -3-4

رین تشود. جذّابطریق آن بخش بزرگی از روایت برساخته میهای عامیانه است و شگردی است كه از جنگ و پیکار از دیگر عناصر روایی مشترک در قصّه
پیکارها  پردازد. الگوی قراردادیبخش پیکارها، نبرد تن به تن و هماوردطلبی پهلوان در آغاز نبرد است كه معمولًا نقال به توصیف مفصّل و پر آب و تاب آن می

ند. سوم، كنآرایی میشود. سپس دو سپاه در برابر هم صفمرحله دارد: ابتدا كوس حرب نواخته میهای عامیانه به یکسان است، هفت كه تقریباً در همة قصّه
طلبد. در این مرحله به دقّت و مفصّل به چگونگی درآمدن پهلوان به میدان نبرد و توصیف لباس و شود و هماورد میقهرمان مبارز از یک سپاه به میدان وارد می

 نقّال و مخاطب است. در این ۀشود. چهارم، به میدان آمدن حریف از لشگر دشمن و شرح نبرد تن به تن است، كه بسیار مورد علاقیقامت و اسب او پرداخته م
 ی بهكُشد، به طوری كه دیگر حریفآید كه یک پهلوان چندین تن را میآید. گاه پیش میشود و حریف دیگری به میدان در میمرحله یکی از حریفان كُشته می
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ن طبل كند. ششم، نواختشود و نقّال در یکی دو سطر آن را بیان میآید. مرحلة پنجم، پیکار همگانی دو لشگر است كه البته مفصّل برگزار نمیمیدان درنمی
 ت. هفتم و پایانی هم درآمدن طلایه )نگهبان( از دو سپاه برای حفاظت از شبیخون دشمن اس ۀآسایش و اعلام پایان نبرد است. مرحل

ود؛ شالبته در این میان تنوّع نیز دیده می»تر شود. كشد، امّا گاه این مدّت ممکن است طولانیبه طور كلّی و عموماً جنگ یک روز از صبح تا شام طول می
ارد و یا رخدادهایی دلبستگی ویژه دگیرند. هر نقّال به رخداد كشند، برخی نبردها در طول شب صورت میمین به تن بیش از یک روز به درازا برخی نبردهای ت

قابل توجه آن است كه همیشه هم این هفت مرحله به ترتیب و به  ۀنکت .(10: 1373)هاناوی، «سازدهمین دلبستگی، نقّالی او را از سایر نقّالان متمایز می
است و  های نبرد بسیار زیادنامه توصیف صحنهكند. در ابومسلمشود و گاهی نقال تنها به بیان چند مرحله از آن اكتفا میصورت كامل در هر جنگی بیان نمی

 كنیم.ای بسنده میكلی و مکرّر كه گفته شد بیرون نیستند. در اینجا به ذكر نمونه ۀپیکارها از این قاعد
و میسره و قلب و جناح راست كردند. چون  دو سپاه از جای بجنبیدند و میمنهآن شب از دو لشکر طلایه به در رفت و چون روز دیگر آفتاب طلوع كرد، آن »

ا اوّل او ر لهها راست گردید، از لشکر ابومسلم، علی بن حارث به میدان درآمده، مرد طلبید كه طاء دمشقی از لشکر طاهر، به میدان درآمد و علی، به حمصف
نکرد. علی در برابر قلب لشکر طاهر آمد و نعره زد كه: ای ملعون از به جهنّم رسانید و از عقب یکدیگر هفت خارجی را بکُشت كه دیگر كسی عزم حرب علی 

خبر، یک مرد به میدان من فرست تا با هم بکوشیم! طاهر به لشکر خود گفت: این چه كس است كه چون بلای سیاهی دیگر بر این لشکر آمده خدا و رسول بی
كند و از فرزندان مالک اژدر است. طاهر از این خبر دل او گسیخت و الک اژدر حرب میدر مغربی گفت: وی را مالک ثانی نام است، كه چون ماست؟ زمین

ام. عاصم در ام كه در راه دین صوفیعاصم كوفی را كه از دلیران كوفه بود، به حرب علی فرستاد. چون به نزد علی رسید، بر او حمله كرد و گفت: من عاصم كوفی
اوّل، به جهنّم رسانید و از عقب او رافع پُر هنر، كه در عالم به تیر انداختن پُر هنرمند بود بر علی  او را امان نداده به حمله غضب شد بر آن نامدار حمله كرد. علی

لامی بود غ ای بر شکمش زد كه از پشتش یک زرع به در رفته، سرنگون به جهنّم رفت. لعین دیگر به میدان آمده، به جهنّم رفت، كه طاهر راحمله كرد. علی نیزه
م كرد تا حک طاهر از غصّهاو زد كه از پشتش به در رفت.  ای بر سینهرومی بر علی حمله كرد و تیری بر مركب علی زد، كه مركب درغلطید. آن دلاور پیاده نیزه

ه در آن محل امیر دویست سوار بر علی حارث حمله كردند و آن نامدار دلاور، چون مالک اژدر بر آن دویست تن حمله كرد و چند تن از ایشان بر زمین افکند، ك
 مار از آن قوم بر آوردند و از آن مشركان سی تنبلند مرتبه سید حسن ابن سید قحطبه، به میدان آمد و به مدد علی دلاور بر آن خارجیان حمله كرد. به یک لحظه د

های ین كرد و زخمدلاور آفرزنده بیرون رفتند و باقی كُشته شدند. پنج زخم بر تن علی رسیده بود سیّد حسن، علی را برداشته، به نزد ابومسلم آورد. امیر بر آن دو 
انه خاز میان گرد خیل و سپاه بیرون آمد و در پیشاپیش آن لشکر، سه هزار كوس و نقّارهعلی را به دست خود بر بست، كه در آن محل از راه عراق گرد شد و 

آوردند و از عقب ایشان لشکر اسلام در رسیدند. طاهر آمدند و در جلو فیل پشیزه را كه سمراخ سوار بود میزدند. چهل فیل جوشان و خروشان از عقب میمی
 (.128-130/ 4 :1380)طرسوسی، «از غصّة فتح عراق و آمدن آن لشکر و كوكبه به مدد ابومسلم دلش پرخون شدنیز ]فرمود تا[ طبل بازگشتن بزدند و 
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های سرزمینهای عیّاری و چه انواع دیگر، موضوعی مهم و غالباً محوری است. قهرمان قصّه در پی یافتن معشوق به های عامیانه، چه قصهعشق در قصّه 
انی ایر ۀهای عامیانآورد. عشق در قصههای بسیار، معشوق را در كنار میها و دشواریگذارد و پس از جنگكند و ماجراهای بسیاری را پشت سر میدور سفر می

و  شخاص داستان در رسیدن به معشوقهای اای نیرومند برای كنشخواهانه است. این عشق جسمانی انگیزهنه فلسفی و عرفانی، بلکه عشقی جسمانی و تن»
ماند تا وصال دست جسمانی، پاک و منزه می ۀشود و با وجود انگیزگاه دامان عشق آلوده نمیالبته هیچ .(402: 1401)جمالی و صیادكوه،  «جویی استكام

ق با عاشق همراه و همراز است و این ویژگی خاص و ها معشوق نیز موجودی فعال است نه منفعل و در مسیر عشدهد. نکتة جالب آن است كه در این قصه
 ۀای عامیانهعاشق شدن در قصّه ۀشیو ایرانی، خصوصیّتی یکتاست. ۀهای عامیانهای ایرانی است. همچنین اظهار عشق از سوی زنان در قصّهمعشوقِ قصه ۀیگان

شود و سپس در پی شناختن و یافتن او بر بیند و عاشق او میدر خواب میگیرد؛ قهرمان قصّه یا معشوق را ایرانی معمولًا به چند شکل مشخص صورت می
ی میان كه در حالتشود، یا اینبازد و طلبکار او میمی شود، یا از طریق توصیف دیگران از معشوق، به وی دلوی می ۀباختآید، یا با دیدن عکس معشوق، دلمی

شکل  ها به اینآید. در برخی از قصّهشود و عاشق در پی یافتن او برمیشود اما معشوق از نظر غایب میمی بیند و عاشق)خلسه( معشوق را می خواب و بیداری
شود و در آن قصر، قهرمان با زنی یا تصویر زنی رو به راند و آن حیوان او را به قصری رهنمون میاست كه قهرمان در هنگام شکار، در پی گورخر یا آهویی می

شود؛ بدین صورت كه او در پی گورخری پری میسمک عیار، خورشیدشاه در حالتی شبیه به خواب و خلسه، عاشق مه ۀبازد. در قصبه او می شود و دلرو می
 ۀارابنامدپری دختر فغفور چین است. در شود او مهشود كه بعدها معلوم میرو میبهشود با دختری خفته در خیمه روتازد و وقتی گورخر از نظرش غایب میمی
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هم  ۀشود، در خسرو و شیرین نظامی، خسرو و شیرین از راه توصیف و دیدن عکس، شیفتاش میبیند و عاشقالحیات را در خواب میبیغمی، فیروزشاه عین
-)نقیب شودو عاشق او می بیندلقا دختر شاه فرنگ را در كلیسا میامیرارسلان نامدار، امیرارسلان عکس فرخ ۀ(، در قص10-11: 1333)نظامی،  شوندمی

و شاهزاده نوروز هر  ی(، هما612 :( و گل و نوروز ) همان289: 1390، یكرمان ی)خواجو همای و همایون ۀ(. در دو منظوم71: 1377الممالک شیرازی،
. سام نریمان شونداش میباختهبینند و دلقصر می تازند، زنی زیبا و فریبا و زیبا را درشوند و چون در پی گورخر مییم یرویارو یدو در هنگام شکار، با گورخر
-یرا م یزیبارو یگردد و سام در آنجا دختریپدیدار م یباغ یتازد و پس از مدتیاو م یشود و در پیپر خط و خال مواجه م یهم در هفت لشگر، با آهوی

 (71-76: 1399و مداینی،  یبیند.)افشار
بینیم و آنچه هست تنها عاشق شدن از راه دیدن در های عامیانه را كه در بالا گفتیم، نمیباختگی در قصههای رایج دلیک از شیوهنامه هیچابومسلم ۀدر قص

های معمول عاشق وجوگریتوان آورد. از جستعالم واقعی است و درحالی كه این موضوع در آن بسیار فراوان است، ویژگی خاص و ممتازی به حساب نمی
ا یار یهای عامیانه مانند سمک عای دینی و مذهبی است و مثل سایر قصهنامه اساساً قصهاش آن است كه ابومسلمری نیست. شاید دلیلهم در آن هیچ خب

ها پیروی لگوی آنا های عامیانه نیست و ازنامه در این ویژگی شبیه سایر قصهای عاشقانه بنا نشده است. از این روی، باید گفت كه ابومسلمدارابنامه و ... بر زمینه
چون امیر ابومسلم جمال آن دختر را بدید، به یک دل نه كه به صد هزار دل، عاشق جمال آن دختر شد. برگردید و » كنیم:كند. یک نمونه در اینجا نقل مینمی

كرد كه ناگاه، خواجه سلیمان كثیر درآمد و سلام كرد. امیر جمال آن دختر می ۀبدان خانه درآمد و بنشست. در فکر جمال آن دختر فرو رفت و با دل خود اندیش
شد. امیر فرمود: ای خواجه، من هرگز از تو چیزی شد و گاهی زرد، و هر دم  به رنگی میكشید و امیر را گاهی رنگ برافروخته میگاهی آه عاشقانه از دل بر می

 «خوان  چون او را دیدم، دل از دست بدادم. خواجه سلیمان گفت: آسان است، من این مهم را به هم رسانمنام. بدان كه دختری دیدم قرآپنهان نداشته
 (. 298/ 3:1380)طرسوسی،

 
 گیرینتیجه

یت گزار در روادهد و راوی و داستانها را تشکیل میهای عامیانه غالباً یک الگوی مشخص و ساختار روایی واحد و عناصر مشترک دارند كه شکل كلی آنقصه
ن پردازی است كه گاه ممکبند است و دخل و تصرفات او تنها در جزئیات و شگردهای داستانروایت پایخود، به شدت به این الگوها و عناصر روایی و كلان

م از نامه مشخص شد كه این داستان هابومسلم ۀآید. از بررسی قصاست برخی از این عناصر، كمرنگ یا پررنگ شود اما تغییری در روند كلی قصه پدید نمی
نیروهای طبیعی و  ۀپردازی، مداخلنگاری، رؤیاكند و شامل عبارات آغازین، حضور راوی یا نقّال در داستان، نامههمان الگوی روایی مشخص پیروی می

ا ههای عامیانه نیست و از الگوی آنشبیه سایر قصه های جنگ و پیکار است. اما در موضوع عشق و چگونگی عاشق شدن قهرمان،فراطبیعی در قصّه و شیوه
به قول  تغییر موضوع داستان و گاه برای مستند كردن آنۀ ای آغازین، كه نشانافتد. عبارات كلیشهكند و عاشقی از طریق دیدن در عالم واقعی اتفاق میپیروی نمی

نامه، برای آشکار كردن حب و بغض راوی نسبت به افراد به ور راوی یا نقّال در ابومسلمراوی مورد اعتماد است، به صورت مکرر به كار گرفته شده است. حض
هایی كه نثری ادبی دارند و از القاب متعددِ هایی كه آغازی ساده و بدون القاب دارند، نامهنامه، شامل این انواع است: نامهنگاری در ابومسلمكار رفته است. نامه

ع( آغاز ) )ص( و حضرت علی خداوند، پیامبر ۀگانهایی كه با ثنای سهشوند و نامهالرحیم آغاز میالله الرحمنهایی كه با بسم، نامهكنندستایشی استفاده می
به  هم نیروهای طبیعی ۀبخشی از وقایع و خطرات و شفا دادن بیماری است. مداخلشوند. كاركرد رؤیا و خواب شامل یاریگری و راهنمایی قهرمان و آگاهیمی

اپذیری نگیرد. همچنین نظركردگی و آسیبصورت یاری شدن قهرمان از سوی پرنده و دیگر موجودات و عناصر طبیعت مانند برف و باران و توفان صورت می
ون كلی و مکرّر بیرۀ این قاعد نامه است. جنگ و پیکار هم معمولًا هفت مرحله دارد و شرح پیکارها ازقوای فراطبیعی در قصه ابومسلم ۀمداخل ۀقهرمان از گون

گردد. عاشق شدن نیز آغازین و آخرین آن بسنده می ۀشود، بلکه در هر بار به دو سه مرحلزمان توصیف نمینیست اما این هفت مرحله همیشه در یک جا و هم
 ی نیست.  های عاشق هم در آن خبروجوگریافتد و از جستتنها از راه دیدن معشوق در عالم واقعی اتفاق می

 
 
 



    03 ...          هنامابومسلم ۀانیعام ۀقص ییساختار و شکل روا یبررس، زهرا كرد و همكاران، 2343پايیز، 34ه، شمار12دوره  ،یفارس اتیمجله ادب 

 

 

 

 

 
 

 نامه( نمودار بسامدی عناصر روایی در ابومسلم1شکل 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عامیانههای ( عناصر روایی قصه2شکل             
 
 
 
 
 
 
 

 قصه عامیانه

ین  عبارات آغاز

 حضور راوی

مداخله قوای 
 طبیعی و فرا طبیعی

 رؤیا پردازی
 پیکار

 نامه نگاری

 عشق



    04 ...          هنامابومسلم ۀانیعام ۀقص ییساختار و شکل روا یبررس، زهرا كرد و همكاران، 2343پايیز، 34ه، شمار12دوره  ،یفارس اتیمجله ادب 

 

 

 

 منابع

 .یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه: تهران ،(نقّالان جامع طومار) لشگر هفت .(1399) یمهد ،یمداین و مهران ،یافشار .1
 الله صفا، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.جلدی، تصحیح ذبیح2،دارابنامه(. 1381) بیغمی، مولانا محمّدبن احمد .2
 ، كرمان: دانشگاه شهید باهنر كرمان.ی، تصحیح سعید نیاز كرمانخمسه(. 1390)ی كرمان یخواجو .3
 ، تهران: سخن.های عامیانه ایرانیقصّه(. 1389)ذكاوتی قراگوزلو، علیرضا  .4
 جلد، به كوشش حسین اسماعیلی، تهران: معین. 4، ابومسلم نامه(. 1380طرسوسی، ابوطاهر ) .1
 تهران: چشمه.، به كوشش حسن ذوالفقاری، ه ایرانعامیانادبیات (. 1382)محجوب، محمدجعفر  .6
 تهران: سخن.، تاریخ ادبیات داستانی ایران(. 1372)میرعابدینی، حسن  .9
 ، تصحیح وحید دستگردی، چاپ دوم، تهران: كتابفروشی ابن سینا.خسرو و شیرین(. 1333یوسف )بنگنجوی، الیاسنظامی .8
 زاده، چاپ دوم، تهران: طرح نو.، به ویراستاری منوچهر كریمامیرارسلان نامدار(. 1377) الممالک شیرازی، میرزا محمدعلینقیب .7

)دهخدا(، شماره  . تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسیهای وصف عشق در سمک عیاربررسی و تحلیل شیوه .(1401اكبر )جمالی، سارا و صیادكوه،  .10
 .406 -384، ص 12

 .904-671، ص4، ایران شناسی، شماره نامه سرگذشت حماسی ابومسلم خراسانیابومسلم(. 1368) محجوب، محمدجعفر .11
 .6 -11. ص173 . ترجمه ابوالفضل حرّی، كتاب ماه ادبیات. شمارههای عامیانه فارسی پیش از دوره صفویرمانس(. 1372هاناوی، ویلیام ) .12
 .19 – 23. ص174 . ترجمه ابوالفضل حرّی، كتاب ماه ادبیات. شمارهصفویههای پیش از عصر عناصر روایی در رمانس(. 1372)،____ ____ .13
 .10 – 14. ص200 . ترجمه ابوالفضل حرّی، كتاب ماه ادبیات. شمارههای پیش از عصر صفویهای رمانسویژگی(. 1373) ،________ .41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    05 ...          هنامابومسلم ۀانیعام ۀقص ییساختار و شکل روا یبررس، زهرا كرد و همكاران، 2343پايیز، 34ه، شمار12دوره  ،یفارس اتیمجله ادب 

 

 

 

Investigating the structure and narrative form of the folk tale Abumuslim Nameh 
 

Zahra kord1 ,Reza sadeghi shahpar*2, Shahrooz jamali3. 
 

1PhD student, Department of Persian Language and Literature, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran. 
*2 Professor, Department of Persian Language and Literature, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran. 

(Corresponding author( 
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran. 

 
Email:  R.s.shahpar@gmail.com (Corresponding author(  

 
 

Abstract 

Folk tales have some common narrative elements that give them a single narrative form and structure, and storytellers 
adhere to these patterns and organize their story structure with the help of and based on these elements and techniques. 
Abumuslim Nameh is one of the epic and historical folk tales written by Abutaher Tarsusi, one of the storytellers of the 
6th century. In this study, the researchers seek to examine Abumuslim Nameh in terms of form and narrative elements 
and answer the main question of whether this story is based on the narrative and structural pattern of Iranian folk tales or 
not? The results of the studies show that the aforementioned story follows the same pattern and has all the narrative 
elements common to folk tales in terms of form and structure, Except that in the ways of falling in love with the hero, it 
does not follow this pattern. The opening phrases, the presence of the narrator and speaker in the story, epistolary writing, 
dream visions, the intervention of natural and supernatural forces in the story, the methods of warship, and the way the 
hero falls in love are among the elements and techniques used by the storyteller in Abumuslim Nameh, and from a 
morphological perspective, the author has made the tale follow the macro-narrative pattern of these stories; in such a way 
that when compared with other Iranian folk tales, complete similarity is observed in their narrative structure. The 
importance of this research is that it leads to understanding the structure and narrative elements of the story of Abu Muslim 
Nameh and, consequently, other long Persian folk tales. 

Keywords: Folk tales, Abumuslim Nameh, Narrative structure and form, narrative elements, Abutaher Tarsusi. 
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